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پسرم به دوست آسمانی‌اش »علیرضا« پیوست
  عليرضا محمدي

بامداد روز ســوم‌فروردين ماه امسال يك 
نقطه عطف در زندگي خانواده دكتر سعيد 
شمقدري بود. در اين روز دشمن امريكايي- 
صهيونيستي با بمباران منزل مسكوني اين 
نخبه علمي حوزه پدافند هوايي كشورمان، 
وي و دو فرزنــدش محمــد و ريحانه را به 
شهادت رساند. فاطمه حسن‌زاده، همسر 
شهيد و مادر محمد و ريحانه بازمانده اين 
واقعه تلخ است. دختر بزرگش زهرا نيز كه 
متأهل اســت، روز حادثه در خانه خودش 
بود و به اين ترتيب از اين خانواده پنج‌نفره، 
سه‌نفر به شهادت رسيدند. در گفت‌و‌گويي 
كه با همسر شهيد داشتيم، به مرور خاطرات 
زندگي مشترك‌شــان با شهيد شمقدري 
و همچنين فعاليت‌هــاي علمي و جهادي 
شهيد شمقدري پرداختيم. در اين شماره به 
معرفي و خاطرات دو فرزند شهيد خانواده 
محمد و ريحانه شــمقدري مي‌پردازيم. 

از فرزند شهيدتان بگوييد. محمد آقا 
چه ويژگي‌هايي داشت؟

محمد متولد سال ۱۳۸۶ بود و امسال در پايه 
دوازدهم درس مي‌خواند. بسيار باهوش، نخبه 
و فوق‌العاده ولايتمدار بود. از سنين ۱۴ و ۱۵ 
سالگي با جديت بيانات رهبري را دنبال مي‌كرد 
و براي بالا بردن اطلاعات سياسي و فكري‌اش، 
آثار شــهيد مطهري مانند »آزادي معنوي« را 
مطالعه مي‌كرد. همچنين كتاب‌هاي تربيتي 
علي صفايي حائري و عباسي ولدي را مي‌خواند. 
پسرم از هفت‌ســالگي به »بيت ‌القرآن« رفت؛ 
آنجا هم محل تفريحش بود و هم آموزش. بعداً 
به مسجد و بسيج هم ملحق شد. در ۱۵سالگي 
به دليل شايســتگي‌هايي كه داشت، به‌عنوان 
مربي در بيت‌القرآن انتخاب شــد و حدود سه‌ 
تا چهارســال مربي بود. ارتباط بسيار عميقي 
با بچه‌ها داشت، به‌طوري كه هنوز هم مادران 
شاگردانش مي‌گويند فرزندان‌شان براي محمد 

گريه مي‌كنند. 
دغدغه شــما يا خود محمد آقا براي 

آينده‌اش چه بود؟
من آرزو داشتم راه علمي پدرش را ادامه دهد، 
اما پسرم در ۱۶-۱۷ سالگي با تفكر و صراحت 
گفت مي‌خواهد معلم دبستان شود. وقتي علت 
را پرســيدم، گفت:»اگر بخواهيم براي آينده 
انقلاب كاري كنيم، تربيت بايد از سنين كودكي 
شروع شود؛ اثر معلمان دبستان روي من خيلي 
بيشتر از معلمان مقاطع بالاتر بود.« بسيار اهل 
مطالعه بود، كتابخانه‌اي بــا بيش از ۲۰۰جلد 
كتاب داشت و آثار تربيتي از جمله كتاب‌هاي 
آقاي عباســي ولدي را مي‌خواند و به ديگران 
هم معرفي مي‌كرد. محمد هم مثل پدرش هم 
ولايتمدار بود، هم منظم، اهل علم و در انجام 
امور مذهبي مثل پدرش بر نماز اول وقت بسيار 

تقيد داشت. 
شــهادت يك مرگ انتخابي است، 

پســرتان در زمان شهادت سن 
كمي داشــت، با اين وجود 

آرزويــي براي شــهادت 
داشت؟

پســرم از ســن كم با شهدا 
مأنوس بود و شوق شهادت 

را در خودش تقويت كرده 
بود. در دست‌نوشته‌ها 
و دل‌نوشــته‌هايش با 

شهدايي مانند »شــهيد برونسي« و شهيدي 
به نام »عليرضا« ســخن مي‌گفت. فاميلي اين 
شهيد را نياورده بود. صرفاً نوشته بود عليرضا 
و با او خيلي حرف‌زده و مشــورت كرده‌بود. در 
واقع دوست آسماني پســرم بود. محمد آقا در 
كنار عشقي كه به شهدا داشت، ارادت عجيبي 
هم به حضرت زهرا)س( داشت. توسل به خانم 
فاطمه زهرا و در كل ائمه مصعومين، در زندگي 
اين جوان 18ساله بسيار مشهود بود. حتي در 
دوران دبستان، وقتي در كتاب درسي خواسته 
بودند تصوير خود را در آينده بكشند، چون آن 
زمان بحث مدافعان حرم خيلــي مطرح بود، 
پســرم تصويري از يك ســنگ مزار كشيده و 
روي آن نوشته بود:»شهيد مدافع حرم محمد 
شمقدري«. عاقبت پســرم در سن 18سالگي 
سعادت شهادت را نصيب خودش كرد و همراه 

پدر و خواهرش آسماني شد. 
در صحبت‌هاي‌تان گفتيد كه شهيد 
شمقدري و پســرتان محمد هر دو به 
حضرت آقا علاقه زيادي داشــتند، 
واكنش هر دو شــهيد نسبت به خبر 

شهادت آقا چه بود؟
اين خبر براي هردوي‌شان و در واقع براي همه ما 
بسيار سنگين بود. من هرگز گريه با صداي بلند 
همسرم را نديده بودم، اما وقتي خبر شهادت آقا 
را از تلويزيون شنيدند، بسيار متأثر شدند 
و گريستند. بامداد 10 اسفند بود كه 
خبر شهادت آقا اعلام شد. آن 
لحظه شهيد شقمدري رفته 
بود وضو بگيــرد. وقتي آمد 
و از خبر مطلع شد، محكم 

با دســت به ران پايش كوبيد و بلند بلند گريه 
كرد. محمد هم براي دقايقي مبهوت به صفحه 
تلويزيون خيره مانده بود و تا چند دقيقه هرچه 
صدايش مي‌كرديم، حتي پلك نمي‌زد. همسرم 
چند بار به صورتش زد تا به خودش بيايد. بعد 
كه به خودش آمد تا ساعت‌ها گريه مي‌كرد. بعد 
از آن بي‌تاب بود كــه گفت بايد حتماً در تجمع 
ميدان انقلاب شركت كند و چون قسمت نشد 
كه به آنجا بــرود، همراه خواهــرش به معراج 
شهدا رفت. مادرشوهر دخترم و همچنين خاله 
همســرم دخترم بعداً گفتند محمد آن روز در 
معراج شهدا زيارت عاشورا و ياسين مي‌خواند و 
گويي همان جا عهد و پيمانش را با شهدا بست؛ 
در مسجد هم ســاعت‌ها سر به سجده گذاشته 

بود و اشك مي‌ريخت. 
درباره دخترتــان، ريحانــه خانم 
بفرماييد؛ شرايط جســماني ايشان 

چگونه بود؟
ريحانــه از نوزادي‌اش دچار فلج مغزي شــده 
بود. دخترم در ۱۸روزگي دچار تشــنج شد و 
حدود دو ماه در كما بود. برخــاف نظر اوليه 
پزشكان به خواست خدا برگشت تا چند سال 
ديگر میهمان خانه ما باشــد. اما به دليل فلج 
مغزي  )CP( نيازمند مراقبت‌هاي بسيار ويژه 
بود. هيچ حركت ارادي نداشــت و همواره در 
وضعيت خوابيده قرار داشت. من ۱۱سال به‌طور 
مداوم او را در آغوش داشتم؛ تلويزيون ديدن، 
غذاخوردن، دارو دادن و خواندن قرآن و زيارت 
جامعه كبيره و حديث كســا همگي در آغوش 

من انجام مي‌شد. 
ريحانه با وجــود عدم‌توانايي حركتي و كلامي، 
محيط را كاملًا درك مي‌كرد. با صداها و نگاهش 
واكنش نشــان مي‌داد. موقــع اذان اگر صداي 
تلويزيون بلند مي‌شــد واكنش نشان مي‌داد، 
يا وقتي زيارت جامعه كبيره و حديث كســا از 
تلويزيون پخش مي‌شد، با نواها همراهي مي‌كرد 
و مرا متوجه مي‌ســاخت. معتقــدم خداوند با 
حضور ريحانه، روح و ظرفيت ما را براي مواجهه 

با اين روزهاي دشوار پرورش داده بود. 
با توجه به شغل شــهيد شمقدري، 
احتمال شهادت‌شــان مي‌رفت. نظر 

خودشان در اين خصوص چه بود؟
ايشان اصلًا اســترس و اضطرابي نداشت و اين 
احساسات را نيز به خانواده منتقل نمي‌كرد. البته 
من از سال‌ها پيش كه متوجه نوع شغلشان شدم، 

هميشه نگران بودم. اين نگراني فقط مختص ايام 
جنگ نبود؛ در مأموريت‌ها و رفت‌وآمدهايشان 
هم همواره وجود داشت. هرچه بيشتر متوجه 
اهميت كارشان مي‌شــدم، طبيعتاً اين نگراني 
بيشــتر مي‌شــد. در ايام »جنگ ۱۲روزه« ما 
تازه ســاعت ۵صبح به مشهد رســيده بوديم 
كه ساعت ۶متوجه شــديم به تهران و نزديكي 
منزل ما در منطقه قيطريه حمله شــده است. 
با وجود خطرات، ايشــان اصرار داشت  فوراً به 
تهران برگرديم؛ ايشان نظامي نبود، اما به‌خاطر 
اخلاص فرماندهان، ارتباط قلبي بســيار قوي 
با آنها داشت. وقتي برگشــتيم تهران و صداي 
جنگنده‌ها مي‌آمد، مــن خيلي مضطرب بودم. 
يك بار كه با ايشان تماس گرفتم و نگراني‌ام را 
گفتم، با آرامش گفت: »خيالت راحت باشد، اين 
دفعه كاري به ما ندارند؛ اگر جنگ ديگري رخ 
دهد، نوبت ماست.« ايشان پيش‌بيني مي‌كرد 
دشمن با مشــاهده توان موشــكي كشور، در 

مرحله بعد سراغ اين بخش خواهد آمد. 
پيش آمده بود كه از اشتیاق خود براي 

شهادت بگويد؟
آقــا ســعيد شــهادت را بهترين نــوع رفتن 
مي‌دانســتند، اما همواره به دنبال كاروخدمت 
بودند. آخرين باري كه پروژه‌اي را تحويل داد، 
به شوخي به ايشان گفته بودند سامانه بعدي به 
نام »شهيد شمقدري« نامگذاري شود؛ ايشان 
خنديده و گفته بود:»نــه، من هنوز كار دارم.« 
من خودم به ايشــان گفته بودم كه اگر شــما 
نباشيد، كسي اســت كه جايگزين شما باشد، 
در جــواب گفت:»ما وظيفه‌مــان را با اخلاص 
انجام مي‌دهيم، اما جايگزين ما را خدا تعيين 

مي‌كند.«
در جريان موشکباران، خودتان دچار 

آسيب يا موج‌گرفتگي شديد؟
نمي‌خواهم در مــورد آن حادثه صحبت كنم. 
خدا را شكر تا الان مشكل حادي براي من ايجاد 
نشده است، مگر آنكه بعدها عوارض موج انفجار 

خود را نشان دهد. 
چگونه توانســتيد با از دست دادن 
همســر و فرزندان‌تــان اين‌چنين 

صبورانه برخورد كنيد؟
خداونــد در عين حال كــه اتفاقــات را رقم 
مي‌زند، انسان‌ها را هم پرورش مي‌دهد. شايد 
سختي‌هاي ۱۱سال مراقبت از ريحانه، همه ما 
را براي چنين روزي ساخته بود. بچه‌هاي من 
به خاطر اين شرايط، بسيار پخته‌تر از سن‌شان 
بودند و قدردان، مهربــان و باايمان بار آمدند. 
آرامش و صبري كه اكنــون وجود دارد، لطف 
پروردگار و نتيجه همان نگاه توحيدي و تربيتي 
است كه در خانواده جريان داشت. اين صبر فقط 
مختص من نيست. الان دخترم زهرا هم چنين 
شرايطي دارد. من خودم چون پدرم را از دست 
دادم، درك مي‌كنم كه از دست‌دادن پدر چقدر 
سخت است. زهرا هم علاوه بر پدرش، برادر و 
خواهرش را از دســت داده و شرايط سختي را 
سپري مي‌كند. اما خدا به آدم صبر مي‌دهد و ما 

اين صبوري را از خدا داريم. 
سخن پاياني. 

ماهرشــب خانوادگي، دخترم، دامــادم و نوه 
ام پاي عهدمان با امام شــهيدان و حضرت آقا 
مجتبي‌خامنه‌اي در تجمعات شركت مي‌كنيم 
و محكم‌تر از قبل با يقيــن به پيروزي ايران در 
صحنه هســتيم. ان‌شــاءالله پرچم كشورمان 
برافراشته‌تر و ظهور امام زمان)عج( را كنار هم، 

در ايران مقتدرتر ببينيم. 

ريحانــه از نــوزادي‌اش دچار 
فلــج مغزي شــده بــود. من 
۱۱ســال به‌طور مــداوم او را 
در آغــوش داشــتم؛ تلويزيون 
ديدن، غذا خــوردن، دارو دادن 
و خواندن قــرآن و زيارت جامعه 
كبيره و حديث كســاء همگي در 
آغوش من انجام مي‌شد. شايد 
ســختي‌هاي مراقبت از او، من 
را آماده چنيــن روزهايي مي‌كرد

آرزو داشــتم محمــد راه علمي 
پدرش را ادامه دهد، اما پســرم 
در ۱۶-۱۷ ســالگي بــا تفكر و 
صراحت گفــت مي‌خواهد معلم 
دبستان شــود. مي‌گفت: »اگر 
بخواهيم براي آينده انقلاب كاري 
بكنيم، تربيت بايد از سنين كودكي 
شروع شود؛ اثر معلمان دبستان 
روي من خيلي بيشتر از معلمان 
مقاطع بالاتر بود.« محمد بسيار 
اهل مطالعه بــود، كتابخانه‌اي با 
بيش از ۲۰۰جلد كتاب داشــت
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محلی  14- خرس آذری- چراگاه- پرافتخارترین ورزشکار المپکیی ایران  15- ستاره سابق تیم ملی برزیل و 

رئال - پول ونزوئلا

از راست به چپ
 1-پاتوبیولوژی- تخلص شعري ملاهادي سبزواري  2- کسادی- پنهان کردن- تخته شیرجه  3- مخالف- 
صدمتر مربع- خبر نادرست- صندلی دوچرخه  4- شهر زادگاه انیشتین- پسوند شباهت- غیر حقیقی  5- جمع 
رتبه- رودی که از رم ایتالیا می‌گذرد- رودست خوردن- صابون خیاطی  6- حرف انتخاب- چنانکه بود- اندیشه 
 7- غذای محلی اردبیل- برنج شوشتر- سازمان پیمان آتلانتکی شمالی  8- نوعی حلوا- سفیدموی شاهنامه- 
مظهر سرعت- خدای خورشید مصریان  9- میوه خون‌ساز- آتش- محو کردن  10- شیر- چکاوک- نور اندک 
 11- ابر غلیظ- بلای بنیانک‌ن- از محبت دیو... می‌شود- سرسرا  12- اولاد پیامبر- کشیش- مار خورده... شده 
 13- دندان نیش- شــنونده- مجازات شرعی- از اقمار مشتری  14- پاپوش ســنتی- خیط‌شده- برده مونث 

 15- شبیه کیدیگر- آزمایشگاه
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع
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بازخواني كارنامه عملياتي لشكر ۳۳ المهدي)عج( در دفاع‌مقدس

فارسی‌ها از خرمشهر تا مرصاد 
مردانه جنگيدند

انتشار اطلس لشكر ۳۳ المهدي)عج( در 
دوران دفاع مقدس ازسوی مركز اسناد 
و تحقيقات دفاع‌مقدس سپاه، قدمي در 
جهت تكميل نقش يگان‌هاي عمده چون 
تيپ‌ها و لشــكرها در عمليات مختلف 
جنگ تحميلي هشت ساله است. لشكر 
المهدي به عنون يــك نقش تأثيرگذار، 
نقش ارزنده‌اي در جبهه‌هاي جنگ داشت. 

 نيروهاي فارس در جبهه ها
اطلس لشكر ۳۳ المهدي)عج( به نويسندگي 
محمدكريم مشغول تلاش دارد با ساماندهي 
اطلاعات مربوط به فرماندهــان، گردان‌ها، 
مناطــق اســتقرار، عقبــه پشــتيباني و 
مأموريت‌هــاي آفندي و پدافندي، مســير 
تحولات ايــن يــگان را در مقاطع مختلف 
دفاع‌مقدس بازسازي كند و بخشي از تجربه 
سازماني سپاه پاسداران در سال‌هاي جنگ 

را به تصوير بكشد. 
ريشــه‌هاي حضور نيروهاي اســتان فارس 
در دفاع مقدس به نخستين روزهاي جنگ 
تحميلي در ۳۱ شهريور ۱۳۵۹ بازمي‌گردد؛ 
زماني كــه رزمندگان ســپاه پاســداران و 
نيروهاي بســيجي ايــن اســتان در قالب 
گروه‌هاي محدود و نامنظــم به جبهه‌هاي 

نبرد اعزام شدند. 
با گسترش سازمان رزم سپاه و ضرورت ايجاد 
يگان‌هاي منسجم‌تر، تيپ ۳۳المهدي)عج( 
در پنجم اســفند ۱۳۶۰، همزمان با توسعه 
ســازمان رزم ســپاه در منطقه شوش، به 
فرماندهي علي فضلي تشكيل شد. در تركيب 
اوليه اين تيپ، نيروهايي از گچساران، ياسوج، 
كرج و كاشان حضور داشتند و نخستين مقر 

آن در نزديكي انديمشك شكل گرفت. 
 از فضلي تا اسدي 

در خرداد ۱۳۶۱ نيز در چارچوب سازماندهي 
سپاه در مناطق ‌11گانه، اين تيپ به منطقه ۹ 
سپاه با مركزيت شيراز واگذار شد؛ منطقه‌اي 
كه مسئوليت پشتيباني از استان‌هاي فارس، 
بوشــهر و كهگيلويه و بويراحمد را بر عهده 
داشــت. در اين مرحله، محمدجعفر اسدي 
فرماندهي تيپ را عهده‌دار شد و روند توسعه 

سازماني و عملياتي آن ادامه يافت. 
يكــي از محورهــاي اصلــي ايــن اطلس، 
بررسي حضور لشــكر ۳۳المهدي)عج( در 
عمليات‌هاي مهم دوران دفاع مقدس است. 
بر اســاس محتواي اثر، عملكرد اين يگان از 

عمليات‌هاي فتح‌المبين و بيت‌المقدس در 
مقطع آزادسازي سرزمين‌هاي اشغال‌شده 
تا عمليات‌هاي رمضان، والفجر، خيبر، بدر، 
والفجر ۸، كربلاي۴ و كربلاي۵ و همچنين 
مأموريت‌هاي مناطق شمال‌غرب و سال‌هاي 

پاياني جنگ مورد توجه قرار گرفته است. 
تنوع جغرافيايي و عملياتي اين مأموريت‌ها، 
زمينه گسترش ســاختار سازماني، افزايش 
تجربه رزمي و توسعه توانمندي‌هاي يگان را 
فراهم كرد؛ روندي كه در اطلس با توجه به 
تحولات زماني و عملياتي دنبال شده است. 

ســاختار محتوايي اطلــس در هفت فصل 
تنظيم شده است تا مخاطبان بتوانند روند 
عملكرد و تحولات يگان را به‌صورت پيوسته 

و بر اساس مقاطع مهم جنگ دنبال كنند. 
 المهدي در والفجرها 

فصل نخست به كليات، ســابقه و تحولات 
لشــكر در طول هشت ســال دفاع‌مقدس 
اختصاص دارد. فصل دوم، عملكرد يگان را 
در مقطع آزادسازي، از عمليات فتح‌المبين 
تا آزادسازي خرمشــهر، بررسي مي‌كند و 
فصل سوم به مقطع تنبيه متجاوز، از عمليات 

رمضان تا پيش از والفجر۸، مي‌پردازد. 
در فصــل چهارم، عملكرد يــگان در مقطع 
پيروزي‌هاي بــزرگ، از عمليات والفجر۸ تا 
كربلاي ۸، بررسي شــده است. فصل پنجم 
به حضور لشكر در منطقه شــمال‌غرب، از 
كربلاي ۱۰ تا والفجر ۱۰، اختصاص دارد و 
فصل ششــم عملكرد آن را در مقطع پاياني 
جنگ، از بيت‌المقدس۷ تــا مرصاد، روايت 
مي‌كند. فصــل هفتم نيز شــامل ضمائم و 
اطلاعات تكميلي براي شــناخت دقيق‌تر 

يگان و كارنامه آن است. 
اهميت اين اثر تنها به ثبــت نام عمليات‌ها 
و شرح حضور لشــكر ۳۳ المهدي)عج( در 
جبهه‌هاي نبــرد محدود نمي‌شــود؛ بلكه 
ارتباط ميان شــكل‌گيري يگان، تغييرات 
ســازماني و فرماندهي، جغرافياي استقرار، 
ســاختار پشــتيباني و روند مشــاركت در 

عمليات‌ها را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. 
از اين منظر، اطلس لشكر ۳۳ المهدي)عج( 
مي‌تواند منبعي براي پژوهشــگران تاريخ 
دفاع‌مقدس و علاقه‌مندان به مطالعات نظامي 
و سازمان رزم سپاه باشد و تصويري مستند و 
منسجم از نقش رزمندگان، به‌ويژه نيروهاي 
استان فارس، در شــكل‌گيري و توسعه اين 

يگان ارائه كند. 
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